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 و  بخـش  3شهرستان قشم شامل    .  است خليج فارس  و   استان هرمزگان  ٔترين جزيره   شهرستان قشم بزرگ  
پزشكي سنتي اين منطقه بـيش از هـر   .  استهنگام و لارك، صلخ، دولاب،  سوزاهاي    و به نام   دهستان 8

  . پردازيم ها است كه ما در اينجا به بررسي چند نمونه مي چيز درباره چگونگي درمان بيماري
  

  هاي روحي و رواني بيماري

در اين منطقه بيماري روحي به نام باديازار معروف است، و هر فردي كه بادي به او رسيده باشد، از اهـل                       
 درمان آن قرباني دادن و تسليم شدن است، هرگاه باد به سـراغ فـردي           .گيرد  رده شده و زارش مي    هوا شم 

كند از اين رو از اهـل هـوا           زودي او را هوايي مي      شود و مركوب باد است و باد به         بيايد بر گرُده او سوار مي     
اما يا باباي زار، رابطـي اسـت بـين      م. براي رهايي از درد و رنج باد بايد نزد بابازارها و مامازارها برود            . است

رحـم، بينـا،      هاي متفاوت چون مهربان، بي      ها در گونه    و از آنجا كه هر بادي همانند انسان       . زار و فرد مبتلا   
آورد، و  نابينا، كافر و مـسلمان اسـت، مامـا يـا بابـا بـا اجـراي مراسـمي خـاص، بـاد ويـژه را پـايين مـي                      

 72هاي به عمل آمده تعداد بادها را قريب بـه             رساند، در پي بررسي     هاي او را به اطلاع بيمار مي        درخواست
دانند، نام بادها تركيبي از عربي، افريقايي، فارسي است و هر كدام از زادگاه خـود بـه سـراغ بيمـار                        باد مي 

  :اند از ها را كه بابازار جزيرة هرمز و جزيرة هنگام ذكر كرده است عبارت اند برخي از اين نام آمده
، سـيف  )šix šangar(، شـيخ شـنگر   )of mâbet(افُ مابـت  . زارهـا اسـت   كه بـزرگ ) mâbet(بت ما

)seyf(   ساداني ،)sadani(   ياور ،)yāvar(   كشم ،)kešm( كپ تو     ، دي)daykaptu(،   لاگيتو )lāgito (،  گلّه 
ز مـشايخ و  و نـام برخـي ا  ) šantov(توو  ، شن)šambara(بره  ، شم)Barbara(، بربره )qalley nato(نتو 

  . بزرگان مانند شيخ شائب و شيخ شريف
ها روشن نيست چـون از نظـر          ها براي باد و طبيعت وجودي آن        با اين توصيفات هنوز برخي از تعريف      

اما اين بادها وقتـي     . مجلس خاص با بازارها و نوع رقص و موسيقي به كار رفته در آن جنبه افريقايي دارد                
كه در نوع      اسلامي وارد شدند، رنگ و بوي اسلامي و ايراني گرفته چنان           هاي ايران و كشورهاي     كه كرانه 
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و در برخـورد بـا      . شـود   نيـز آورده مـي    ) ص(شود مدح حضرت محمـد      شعرهايي كه در مجلس خوانده مي     
الصبيان را نيـز بـه آن    باورهاي عاميانه ايراني همچون جن و آل، باورهايي چون جن و پري، غول، ديو، ام         

رساننده را از نوع ارواح خبيثه و متعلـق در فـضا و زمـان عـالم                  و برخي از بادهاي موذي و آزار      . اند  آميخته
  . دانند برزخ نيز مي

در اين بررسي، گرفتاران بادها اغلب ملوانان، فقيران، غواصان صدف هـستند، بعـد از بيمـاري بـراي                   
بـه بابـا و مامـاي    ... هاي فاخر هن و پارچهها با پرداخت انگشتر طلا، پيرا روند، درمان آن  درمان نزد بابا مي   

زار است تا باد رام شده به زير بيايد و از آن پس بسيار آزار نرساند، ولي هركس اهل هوا شد، بـه ناچـار و                          
بدون فرمان از خود هرگاه صداي دهل و آواي باباي زار بـه گوشـش برسـد، مـسخ شـده و راهـي جمـع                          

  . شود ها مي زاري
  

  زار
 گونه باد وجود دارد بيمار به       72شود و چون قريب به        باد سراغش آمد، حالش دگرگون مي     فردي كه زار و     

زار از سن ده سالگي به بعد چه دختر و چه پـسر               بيماري.  گونه باد ممكن است واكنش نشان بدهد       72هر  
ه و بـا ايـن      و بيمار زاري در اولين لحظة برخورد با دوستان و آشنايان، فـوراً شـناخته شـد                . گيرد  را دربرمي 

رونـد    برند، اگر دكتر نتوانست كاري بكند، نزد ملا مي          توضيح كه او را جن گرفته است وي را نزد دكتر مي           
تا دعايي بگيرند و جن را از تن بيمار جدا كنند، ولي باد بيماري نيست كه با دكتر و دعـا رفـع شـود، بـاد                            

 در نقـاط  .برنـد  چار به نزد ماما يا باباي زار مينا خواهد، و تسليم محض و اينجاست كه بيمار را به         خون مي 
دانند، حتي ماماي زار در جزيرة هنگام بعد از اينكه سؤال             شده بيماري زار را بدترين نوع بيماري مي         بررسي

آيا پسرش زار دارد يا خير؟ با ناراحتي و گريه گفت خدا نكند پسرم را زار بگيرد، بيماري زار بـد دردي                      : شد
  . است خدا نكند

رسد؛ يا از شدت دشمني فردي، زار خـود را بـه جـان كـس                  بيماري زار از چندين طريق به انسان مي       
دهند، و يا اينكه باد و زار خـود بـه             اندازد يا از شدت علاقه و دوستي زار را به فرد ديگر هديه مي               ديگر مي 

  . كند رود و گريبانگيرش مي سراغ فردي تنها و منزوي مي
مار از نظر بابا يا ماما و احتمال اينكه بيمار را باد گرفته است و هفـت روز او را از ديـد                       بعد از معاينه بي   

شويند، در اين هفـت روز بيمـار از ديـدار             كنند، سپس بدن و تن بيمار را مي         دوستان و آشنايان مخفي مي    
  . دارند مي ر نگهها دو و اگر بيمار زن باشد از ديدار نامحرم. زن، فرزندان و حتي پرندگان محروم است

حـسي    ها و اعضاي بدنش گويي در گرفتـي و بـي            زارگرفته مجرد شده است، يعني اندام      در واقع بيمار  
  . كند وار مي محض فرو رفته است و قدرتي ندارد و حركات ديوانه

 هايي كه بيمار در قرنطينة ماما و بابازار است، بدن و تن او را با روغن كنجـد يـا نارگيـل              در تمام شب  
كو كه تركيبي از مواد معطر همچون ريحان، زعفران، بوخس،           علاوه بر آن از معجوني به نام گره       . مالند  مي

خورانند،  مالند و مقداري را نيز به وي مي اند، مي هل، جوز، زبان جوجه گشته كه در محلول گلاب خيسانده
  .  و اسپند روشن است)gešte (در اتاق بيمار مدام گشته 

شـويند، بعـد از حمـام بـر دود گـشته               روز بيمار را به حمام بـرده، و تـن و بـدنش را مـي                بعد از هفت  
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كننـد و     نشانند سپس تشك و لحاف او را در وسط اتاق و جايي كه مجلس زار برپا خواهد شد پهن مي                     مي
   .شود براي بازي حاضر شوند هاي ديگر دعوت مي كنند، و از زاري دور تا دورش را با پرده محصور مي

كنـد كـه      زنند، البته هر كسي رقصي را مي        رقصند، دست مي    ها با آواي دهل و ساز باباي زار مي          زاري
دهد، ممكن است مراسم و رقص زار از يك شـب تـا سـه شـب ادامـه بيابـد، و آن                         زارش او را فرمان مي    

يد، بابـا يـا مامـا از         شب زار پايين نيا    3شود به زاري كه وارد بدن بيمار شده است، اگر در مدت               مربوط مي 
شود، اما اگر زارش پايين آمد، در واقع بعـد از             درمان وي عاجز شده و بيمار زاري از شهر و روستا رانده مي            

شود زار پايين آمده و با    مدتي رقص، ترساندن، و خوردن خون كه از زبان ماماي زار يا باباي زار خورده مي               
هـاي خـود را       گويد، و در پايان درخواسـت       س و زادگاهش را مي    فهمد نامش و جن     زباني كه بابا يا ماما مي     

 وقتي اسم مشخص شد، اگر بيمار توانايي داشت تا بلافاصله مجلس بازي را برپا كنـد كـه                   .كند  مطرح مي 
بندنـد، و مجلـس و        آورند و نام زار را روي آن نوشته بر بـازوي بيمـار مـي                هيچ فوراً يك روپيه هندي مي     

خواهد، مثلاً يكماه، يا شش  كنند، اگر توانايي نداشت، ماما يا باباي زار از باد مهلت مي            خوراك را تأمين مي   
پوش خيزران كه يا طلا است يا نقره در      خواهد، برنج، روغن، لباس، زيورآلات، خيزران، و تن         ماه بعد بز مي   

گيرد و تا مادامي كـه        قرارميواقع در پايان پايين آمدن زار، زار از تن بيمار خارج شده اما در سرش باد زار                  
  . سفره نذر و قرباني پهن نشود او همچنان مركوب زار است

ها كه بر بدن و تن بيمار يا  شود بلكه با تهديد و ضربه      البته جن به همين راحتي از تن بيمار خارج نمي         
 پـايين آمـدن، در      شود، ولي هنوز به زير نيامده است، براي بـه           شود، از تن خارج مي      در واقع باد خورده مي    

هاي اهل هوا رفتـه و يكايـك          تر به درخانه    شده يكي از زنان يا مردان اهل هوا يك روز پيش            مهلت معين 
  . كند تا براي بازي آماده شوند و بيايند ها را دعوت مي آن

مجلس بازي حال و هواي ديگري دارد، ادوات موسيقي شامل دهل بزرگ و كوچك و كَـسرِ، نـوعي                   
تـرين ادوات     معمولاً كوبيدن و به صدا انداختن تنبـور كـه از مهـم            ) modendo( نام موديندو    ساز بادي به  

براي اينكه تنبور آماده شود ابتدا برايش       . موسيقي زار است به عهده بابا يا ماماي زار است كه آن را بنوازد             
وع موسيقي، دختران   به محض شر  . آورند  سيني حاوي روغن نارگيل، عود و منقل براي سوزاندن گِشتْه مي          

تدريج هر فرد با زار خـود را بـه رقـص و پـايكوبي برخاسـته،                   خوانند و به    هايي را مي    و زنان اهل هوا ترانه    
گيرد، مجلس در فضايي از بـوي عـود و    مي ها را در بر ها و همه اندام رقص از سر شروع شده سپس شانه

انـد و هـر نـوع خـوردني و             را نيـز گـسترده     در همين حين سفره   . كندروك، گشته و اسپند عطرآگين است     
ها در حين رقـص از تـنقلات موجـود در سـفره بـه اطـراف پرتـاب                     زاري.  مهيا است   كشيدني نظير قليان  

يابـد و در      مجلس با سه مرحله رقـص آغـاز شـده و پايـان مـي              . ها از آن تنقلات بخورد      كنند تا زار آن     مي
گيرد كه شامل كشيدن قليان، نوشيدني چاي و قهوه،           ميها يك دوره پذيرايي صورت        فواصل مابين رقص  

  . مرغ آپز است تنقلات، و تخم
يـك اسـتكان از خـون را    . دهند  سپس خون قرباني را در تشت بزرگي ريخته وسط مجلس قرار مي           
آميزنـد و     سابيده شده مـي   ) gest(برداشته با زعفران، گلاب، ريحان و هِل خوردني، جوز، اُشْيون، گِست            

خورانند سپس تمامي اهل هوا       تكان ريخته يك عدد كارد را در ليوان قرار داده ابتدا به مريض مي             در اس 
زنـد، البتـه ايـن ضـربات را           نوشند، سپس بابا يا ماما هفت بار خيزران بر پشت و تن بيمار مي               از آن مي  
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دهـد و از او        مـي  فهمد، تا خون بخورد، سپس بابا بادي را كه پايين آمده است مخاطـب قـرار                 بيمار نمي 
خيـزران و بيمـار     ) انگشتر، لباس، النگو، گوشواره   (طلا،  : گويد  خواهي؟ در جواب باد مي      پرسد، چه مي    مي
ها كه بابا يا ماماي زار نام برد، آماده كند و انگشتر و لبـاس، النگـو و گوشـواره را در                         از هركدام آن   دباي

ها استفاده كند تـا زارش       اگر مجلس بازي رفت از آن       و حتي  1. گاه از خود دور نكند      دست بيندازد و هيچ   
گيرنـد و دسـت       هـا بـا آن دم مـي         خوانـد و زاري     در اين زمان بابا شـعر مـي       . در آن مجلس حاضر شود    

جايي باد در بدن است تا موقعي كه          خورد و اين نشان جابه      خود آرام آرام تكان مي      كوبند بيمار خودبه    مي
رقصد سپس بابا يا ماما زار مجدداً باد را مخاطب قـرار              ها مي   ساير بادي حركات او ريتميك شده همانند      

كند كه اين بيمار زاري شده است و تو بايستي بعد از اين درصدد آزار و اذيـت                    داده با خيرزان تهديد مي    
زن، فرزند مادر و خواهر و برادرهايش بر نيايي و اذيت نكني و زار مطيع شده از اين پس در بدن بيمـار                       

  . ماند خود مي
سـر و صـدا بـرود در          شود نبايد سلام بگويد، و بـي         گفتني است كه در مجلس بازي هركس وارد مي        

و اگـر فـرد     . آورنـد   شود در مجلس بازي نام ائمه را نمي         جايي بنشيند زن ناپاك در مجلس بازي وارد نمي        
خر نگاه كند چـون بـدون فـوت         ها با ديدة تمس     هاي آن   سالم در مجلس حاضر شود نبايد بر مراسم و آيين         

پـذير    سختي امكـان    كنند و از آنجا كه در آن مجلس تمام بادها حاضرند درمان وي به               وقت او را زاري مي    
  . خواهد شد

 پـدر   -شده ترسيدن از جن و پري و آزار ديدن از دست بب دريـا               علاوه بر بيماري زار در نقاط بررسي      
يـا مجـرد   ) mozarat(ت و اين چنين بيماريي را اصطلاحاً مضرت هاي روحي رايج اس يز از بيماري ن -دريا

)mojard (مـورد، لـرزه و در هنگـام خـواب و             وضعيت عمومي بيمار تب و لرز، گريه و زاري بي         . نامند  مي
هـاي    وي با نوشتن دعاي هيكل و ادعيـه       . روند  براي درمان نزد ملا مي    . خوابي است   پريدن از خواب و بي    

شـود بـه درمـان بيمـاري          اي دود دادن، آويختن بر گـردن و بـازو اسـتفاده مـي             ه  مخصوص كه به روش   
  . پردازد مي

كننـد بـه    در بعضي موارد نيز براي جن و پري، كه بيمار او را اذيت كرده است، سفره غذايي مهيا مـي   
برنـد سـپس مقـداري گـشته را           دهند بيمار آنجا ترسـيده اسـت مـي          همراه بيمار در مكاني كه احتمال مي      

گيرند تـا عطـر بگيـرد سـپس پارچـه را روي تـن و بـدن بيمـار                      اي را روي دود گشته مي       سوزانده، پارچه 
  . برند كشند، به همراه سفره مهيا شده به محل مورد نظر مي مي

نامند، در اين سفره تنقلات شيرين نظيـر، خرمـا، مـاهي              مي) boxaši(اين سفره را اصطلاحاً بوخشي      
چرخانند، سپس به دسـت        بار دور رختخواب بيمار مي     3ز گذاشته ابتدا سفره را      پ  مرغ آب   خشك، شكر، تخم  

  . سپارند فردي كه نترسد مي
گويـد    االله بر زبان بياورد خطاب به جن و پري مي           وي بعد از رفتن در محل مورد نظر بدون اينكه بسم          

اده بدون اينكه پشت بـه سـفره        سفره را همانجا قرار د    . براي اينكه بيمار را رهايي ببخشند غذا آورده است        

                                                 
 اطرافيان نيست و در حين رقص بابا يا مامـا اصـواتي را از دهـان    البته مكالمات مابين بابا يا ماماي زار قابل فهم    . 1

  . كنند كه حاصل مكالمة او با زار بيمار است خارج مي
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هـا    ها پري   بعضي وقت . گردد، و اگر بيمار را برده باشند بيمار نيز بايد به سفره پشت كند               كند به خانه برمي   
كنند تا جن و پري آن        كنند، در اين صورت بز و گوسفند زنده را در همراهي مي              مي 1تقاضاي گوسفند يا بز   

  . را گرفته و بيماريشان را رها كنند
  

  هاي جسمي بيماري
   سردرد

شناسند قسمتي از مابين ابروها و بالاي پيشاني را با دست بـالا               سر مي   ـ در درمان سردردي كه به نام نيم       
سپس زنجبيل را در روغن حيواني داغ كرده بـر بـالاي            . گيرد  كشيده يا يكي از دوستان با دندان گاز مي        

  . مالند پيشاني و بناگوش مي
جوشانند، بعد از له كردن آن و مجدداً با آب گـرم خميـر                را مي ) gojan(رو به نام گوجن     ـ نوعي گياه خود   

  . بندند كرده بر پيشاني مي
  . مالند ها ويكس مي دانند و بر پيشاني و پشت گوش ـ سردرد را ناشي از سرماخوردگي مي

  . بندند ماد بر پيشاني ميجوشانند، تا كاملاً آبش خشك شود، مانند ض ـ آويشن را با زنجبيل سابيده مي
  . بندند سابند سپس گرم كرده بر پيشاني مي ـ زنجبيل و دارچين را مي

  . بندند سابند به همراه حنا خيسانده بر پيشاني مي را مي) morbid(صبرزرد، مرباد 
ـ از برگ درخت حنايي كه در كنار روستاي هنگـام قـرار دارد و بـه نـام شـاهزاده قاسـم مـشهور اسـت                           

  . بندند وبند، همانند ضماد بر سر ميك مي

   درد چشم
كنند، به محض درد ناحيه چـشم مقـداري از آن را              جفت كودكان خود را حفظ و نگهداري مي       ) bel(ـ بل   

  . مالند سٍابند و بر پشت چشم مي كه كاملاً خشك شده است، مي
ناك درد  چشما از آن را در داخل        قطره. را با دهان جويده وقتي كاملاً نرم شد       ) dehil(ـ برگ درخت دهيل     

  . اين روش براي رفع كوبيدگي اطراف چشم مؤثر است. چكانند مي
 سوزانده سپس دوده را با روغن گـاو         كاملاًاي    را به وسيله چراغ فتيله    ) ganjal(ـ گياهي موسوم به گنجل      

  . كشند آميخته همانند سرمه در چشم مي
  . ريزند ، نبات را سابيده، مقدار كمي در چشم ميـ در صورتي كه در چشم رگ خوني پيدا شود

  . كشند دان را در آب سرد زده در داخل چشم مي ـ ميله چوبي سرمه
چكاننـد،    ـ قند را به همراه مورد و ناف خشك شده كودك سابيده با روغن حيواني آميخته داخل چشم مي                  

  . شود استفاده كرد به جاي قند از نمك نيز مي
  . رسانند ها مي كرده، دود آن را به چشمـ تنباكو را دود 

                                                 
گويد كه چه چيـزي را        فهمد و مي    كند مي   درخواست بز يا گوسفند و سفره را ملا وقتي كتاب دعايش را باز مي             . 1

  . بايستي براي بيمار خيرات جن يا پري بكنند
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  . چكانند ـ روغن حيواني را داغ كرده وقتي ولرم شد در داخل چشم مي
سپس با استفاده از خرما مقداري از آن        . كوبند تا كاملاً آرد شود      را مي ) čhmize(ميزه    ـ گياهي موسوم چه   

  . ريزند را در چشم مي
   .چكانند ـ چند قطره آب دريا در چشم مي
  . بندند ـ موم كندوي عسل بر چشم مي

  . كنند ريزند، قبلاً شير را با نمك مخلوط مي كرده را در چشم مي ـ شيرزن تازه زايمان
  . ريزند كرده آميخته در چشم مي زاج را سابيده با شير زن تازه زايمان -

   مژه گل
  . ريزند برگ درخت دهيل را ساييده مقداري از آن در روي چشم مي -
بندند تا خون جمع شود، موقعي كه مانند نبض           نوك انگشت شست يا نشانه را با نخ كاموايي محكم مي          ـ  

  . ريزند مژه مي نوك انگشت بزند، در آن سوزن فرو كرده، خون آن را روي گل
سـوزانند    درد همراه با چرك باشد، مقـداري زاج را روي حـرارت ملايـم مـي                  در صورتي كه گوش    گوش درد 

  . گذارند تا چرك را بيرون بكشد كنند در داخل گوش مي  را با مقداري زردچوبه مخلوط ميسوخته حاصل
  . چكانند را در گوش ميآن خيسانند آب  اي مي ـ مقداري آويش را داخل پارچه

  . چكانند در گوش ميرا زاييده  ـ شيرزن تازه
  . چكانند كي ولرم شد در گوش ميكه اند ـ روغن كنجد را داغ كرده، مقداري زردچوبه اضافه كرده، همين

  . گذارند ـ روغن كنجد را با ساييده تنباكو داغ كرده همانند ضماد بر گوش مي
  . فرستند ـ تنباكو را سوزانده دود آن را به گوش مي

  . چكانند را در گوش ميآن ـ آويشن سبز را جوشانده آب 
  . ريزند ـ مقداري آب دريا در گوش مي

  . چكانند را در روغن حيواني را ذوب كرده، وقتي اندكي سرد شد در گوش مي) berij( بريج ـ شيرة درختي به نام
 

   گلودرد
سوزانند، خاكـستر     شود مي   ناميده مي ) simy(كند و شيمي      ـ از نوعي گياه آبزي كه در جنگل حرا رشد مي          

  . آويزند اي ريخته به گردن بيمار مي آن را در پارچه
وغن حيواني سرخ كرده، پس با نمك و زردچوبه فـراوان آميختـه از روي گـردن                 مرغ محلي را در ر      ـ تخم 
  . بستند مي

  . بندند را بر گردن مي) منظور كاربن(رنگ  ـ كاغذ آبي
  . دانند ـ خوردن آب جوش را نافع مي

  . دهند ـ با روغن كنجد يا نارگيل روي گلو را ماساژ مي
سپس با مقدار كمي آب خيسانده همانند ضماد بـر گلـوي            سابند    ـ گوجل، صبرخشك، مرباد، مرداغ را مي      

  . بندند متورم شده مي
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هـا بيمـار آنقـدر فـشار          ـ در صورتي كه گلودرد چركي باشد انگشت سـبابه را در زردچوبـه زده روي لـوزه                 
كنند سپس زير گردن بيمـار را بـا           استفاده از زردچوبه چند بار تكرار مي      . دهند تا چرك آن خارج شود       مي
  . دهند ن حيواني داغ شده ماساژ ميروغ

خرمـا    روند وي ابتدا با استفاده از دو پـيش          در صورتي كه زبان كوچك در گلو پايين بيفتد نزد دايه مي           
پوشاند و در محلـول زعفـران         كند سپس دو سر آن انبر را با پارچه تميزي مي            اي مانند انبر تهيه مي      وسيله

بان با انگشت سبابه از كام به حلق گلو را بر سـر جـاي خـود قـرار                   خيسانده، سپس با استفاده از كشيدن ز      
دهد تا احياناً چرك آن نيز خـارج شـود در روش ديگـر                دهد و با انبر زعفراني زبان كوچك را فشار مي           مي

مالـد سـپس      روند وي ابتدا روي گلو و بناگوش و وسط پيشاني بيمار را مـي               درمان افتادن گلو نزد دايه مي     
هاي ذكر شده احساس گرما كرد با استفاده از روغـن حيـواني از كـام تـا حلـق را بـا                          در ناحيه  وقتي بيمار 

  . كشد انگشت سبابه بالا مي
 

   خون دماغ
  . چكانند شده را به آن اضافه كرده، چند قطره از آن را در بيني مي ـ روغن حيواني را داغ كرده پياز سرخ

  . دهند حفره دماغ قرار ميـ يك تكه پارچه را همانند فتيله كرده در
  . ريزند ـ نبات را ساييده در حفره دماغ مي

 
جوشـانند سـپس در حفـره خـالي            براي درمان كرم دندان، روغني حيواني را با نمك فراوان مي           درد  دندان

  . ريزند دندان بعد از اينكه اندكي ولرم شد مي
  . گذارند دردناك مي ـ مقداري نفت را به پنبه آغشته كرده روي دندان

 
  درد دل

  . نوشد جوشانده، آب حاصل را بيمار مي) درماني(ـ مقداري ليمو را با آويشن و كندر 
  . نوشد ـ جوشانده آويشن، كلپوره، آزموده مي

  . جوند ـ گياه كلپوره خشك را همانند آدامس مي
 

  . كنند هاي زير استفاده مي از روشنامند و براي درمان   مي)dorâγ( بيماري در ناحيه ناف را افتادن دوراغ درد ناف
  . خورانند كرده به بيمار مي را با كندر خوراكي دم) morpoč(ـ مورپوچ 

هـايش احـساس گرمـا        مالد، تا بيمار در پاها و دست        نزد دايه رفته وي ناحيه ناف را آنقدر با دست مي          
  . فهمند كه ناف به جاي خود برگشته است كند، در آن موقع مي

  

 كـه در   1براي درمان نزد افرادي   . شناسند  مي) zardok(شده يرقان را به نام زردوك         نقاط بررسي  در   يرقان
اي برسد كـه      دهد تا به مرحله     وي ابتدا دو گوش بيمار را آنقدر ماساژ مي        . برند  درمان يرقان تبحر دارند مي    

                                                 
كند،  و مرد ديگري به نام اسـتاد مـسلم در شـهر                ي از زنان حاذق در اين كار در روستايي كوويي زندگي مي           يك. 1

  . پردازد قشم به طبابت بيماران يرقاني مي
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هـا را بـا سـوزن         گوشدر وسط قرمزي لاله گوش نقطه زردرنگي مشاهده شود، بلافاصله آن دو نقطه در               
اي از گوش راسـت بـه چـشم چـپ             اي از خون گوش چپ را به چشم راست و قطره            سوراخ كرده و قطره   

  . شود ترتيب يرقان رفع مي چكانند، بدين بيمار مي
  . رسانند ـ دود اسپند به همراه آويشن به تن و بدون بيمار مي

  . خورانند تره به بيمار مي ـ عرق شاه
  . خورانند آب گرم شسته، ولرم به بيمار ميـ خاكشير را با 

ـ بعد از بازگشت از نزد دايه كه خون يرقان را گرفته است، زردچوبه را به ماست تـرش اضـافه كـرده بـه                         
  . دهند خورانند و تن و بدن بيمار را با روغن حيواني ماساژ مي بيمار مي

  . نوشند نعناي سرد مي ـ عرق
  . خورانند ـ به بيمار دوغ ترش مي

  . كشند هاي بيمار يرقاني مي دان مادر بيمار را با ادرار كودكي آغشته كرده در چشم ـ چوب سرمه
  . خورانند ـ شربت تخم ريحان به بيمار مي

  . خورانند ـ ليموترش به بيمار مي
 

بـراي درمـان از   . معروف است) korah bonko(در اين مناطق اين بيماري به نام كورح بنكو  سرفه سياه
  . كنند هاي زير استفاده مي شرو

  . بندند ر دستمالي ريخته بر سينه بيمار ميدـ خاكشير را با نمك گرم كرده 
  . بندند ـ نمك و خرما را ضماد كرده بر سينه بيمار مي

  . خورانند مرغ و شير را پخته به بيمار مي ـ تخم
  . خورانند پز كرده به بيمار مي پشت دريايي را آب ـ تخم لاك

  . خورانند پز كرده، آب آن را به بيمار مي چنگ سفيد به نام شيوب را آبـ خر
  . خورانند عسل و شير را مخلوط كرده به بيمار مي

از . بندنـد  نوعي گياه خودرو را با زردچوبه و موم عسل ضماد كرده روي سينه بيمار مي              ) gojal(گوجل  
  . ندنوش مي) saga wâwâ(كرده گياه خودرو به نام سگ واوا  دم

نوشـيدن شـير    . اش زودتر خارج شـود      خورانند تا چرك سينه     كرده به بيمار مي     ـ زنجبيل را همانند چاي دم     
  . دانند الاغ و اسب را براي درمان بيماري مفيد مي

 
شده در صورتي كه بعد از سرماخوردگي بيماري در ناحيه قفـسه سـينه احـساس               در نقاط بررسي   سينه درد 

  :كنند هاي زير استفاده مي وشدرد و سوزش بكند از ر
نديده كشيده بر روي سينه به        را به همراه خرما و موم عسل گرم كرده بر پارچه آب           ) تره تيزك (ـ بذر تلي    

  . بندند  روز مي3مدت 
  . كنند هاي طبي استفاده مي ـ از مشمع

  . دهند ـ اطراف كمر و سينه بيمار را با ويكس ماساژ مي
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  . كنند  آن را استنشاق ميـ خرما را جوشانده، بخار
  . نوشند كرده مي ـ زنجبيل را دم

  . دهند ـ با زنجبيل سابيده تن و بدن بيمار را ماساژ مي
 

   تب و لرز
  . زنند ـ بر تن و بدن بيمار دود اسپند مي

  . خوابانند تا عرق كند و تب از بين برود ـ در جاي گرم مي
 

 روز متـوالي    3كوبند تا مانند ضماد شود، سپس به مـدت            ه مي هسته خرما را درآورد    افتادن دل و درد معده    
در روز سـوم خرماهـا را       . گـردد   به اين ترتيب دل سر جايش برمي      . بندند  خرما را روي معده و دل بيمار مي       

  . ريزند ها مي براي گنجشك
 

يابد،   بود مي در اين مناطق بر اين باورند كه بيماري سرخك دوره معيني دارد و با اندكي پرهيز به                 سرخك
بـراي درمـان و مراقبـت از بيمـار از           . شناسند  مي) sohrak(اين بيماري در اصطلاح محلي به نام سهرك         

  :كنند هاي زير استفاده مي روش
زنند، فقط مقـداري اسـپند        ـ اين بيماري در سه روز اول تب دارد در اين مدت بر تن و بدن بيمار آب نمي                  

  . كنند، تا عرق كند رسانند، و جاي خواب بيمار را گرم مي ار ميدود كرده، دود آن را به تن بيم
  . خورانند هاي سرخك روي پوست ظاهر شد، در چند مرحله شربت خاكشير به بيمار مي ـ بعد از اينكه دانه

دارنـد، چـون نجاسـت        ـ بيمار را در تمام مدتي كه بهبود نيافته است از ديد افراد ناپاك محفوظ نگـه مـي                  
  . كند  وخيم ميبيماري را

  . كنند مرغ پرهيز مي ـ در تمام مدت بيماري از خوردن، ماهي، گوشت و تخم
شويند، مجدداً برايش اسپند دود كـرده، و در           يابد، با آب ولرم تن بيمار را مي          روز بيمار بهبود مي    9ـ بعد از    

  . خوابانند رختخواب تميز مي
  . خورانند يد ميـ به بيمار در طول بيماري برنج سفيد و نان سف

 
پوست مقداري شده براي درمان از  در نقاط بررسي. شود شناخته مي) done garak(ك  قره به نام دونه آبله

دارند، در شيوع بيماري مقداري از آن را ساييده، بر بازوي كـودك تيـغ                 شده را در خانه نگه مي       آبله خشك 
كنـد، در طـول       ريزند، بعد از مدتي بيمار تب مي        ميزده، با نوك سوزن مقداري از پوسته آبله را روي زخم            

شـود همچنـين      كه تب قطع شد، بيماري درمـان مـي          همين. دهند  تب به بيمار شربت خاكشير يا نبات مي       
  . شود نسبت به بيماري واكسينه مي

 
  . خورانند به بيمار مي... ) مرباد، كلپوره، (هاي تلخ  براي درمان از دانه اسهال

درموني مركب از ليموعماني، كدر، مورخش، كلپوره، هـل، انبـه، هـسته جمـع و                  شانده هفت ـ به بيمار جو   
  . خورانند مورپوچ مي
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  . خورانند ـ كلپوره، هسته انبه، هسته جمع را كوبيده به بيمار به صورت خشك با آب مي
  . خورانند  كرده به بيمار ميحلـ نشاسته را در آب ولرم 

  . كنند همراه مقداري هل و نبات جوشانده، همانند چاي مصرف ميـ هسته انبه، كندروك را به 
  . خورند ـ قهوه تلخ مي

اش آمـده تعـدادي ميهمـان         راحتي درمان نشود، يكي از دوستان به خانه         ـ در صورتي كه اسهال فردي به      
ر خواباند، سپس يك ريسمان را از لاي دو انگشت شست پـا رد كـرده تـا روي س ـ                    آورد، بيمار را مي     مي

گذارنـد، حاضـران      پرسد ببرم، و چاقو را در نزديك طنـاب مـي            سپس از حاضران مي   . آورد  بيمار گره مي  
گوينـد نبـر، و بـار         پرسد، ببرم، حاضران مـي      كشد و مي    گويند، نه نبر، مجدداً طناب را از پا تا سر مي            مي

برد و    ببر، سپس طناب را مي    گويند،    گويد ببرم، حاضران مي     گذارد و مي    سوم، چاقو را روي ناف بيمار مي      
كنـد بـه      شده ماساژ داده، طناب را از روي بيمار برداشته در حالي كه سعي مـي                روي ناف را با نمك گرم     

شـود، بـراي بهبـود        به اين ترتيب اسهال قطع مـي      . كند  طناب را پشت سرش پرتاب مي     . عقب برنگردد 
جود تا اسـهال قطـع         را در دهان مي    چاي خشك . بندد  هاي گرم اجاق نيز روي شكم مي        كامل از سنگ  

  . شود
  . جوند ميـ كندروك را 

 
   يبوست

  . خورانند كرده، را به بيمار مي حلآويشن را در آب سرد ـ 
  . خورند ـ تمبرهندي را در آب گرم حل كرده مي

  . خورانند كرده به بيمار مي كندروك و ليموعماني را دم آويشن، 
  . خورانند ر ميشكر و گلسرخ را جوشانده به بيما

 
   استفراغ

  . خورانند كرده به بيمار مي زيره را دم ـ
  . خورند ـ آب ليمو مي

  . خورانند  به بيمار ميشكلپوره، گل خاري، جوشانده آب
 

   بند شاش
  . خورند كرده مي زيره سياه دم  ـ

  . گذارند روي آلت كودك مي) garzi(ـ مهره سرخ به نام سنگ گرزي 
گذارند يا  متولدشده بعد از تولد بلافاصله ادرار كند، كلاه عمويش را زير سرش مي    تازه ـ براي اينكه كودك   

  . گذارند تا زودتر ادرار كند هايش مي اينكه مقداري پول از دايي كودك گرفته در دست
  . پاشند اي را بر آلت بيمار مي ـ مقداري روغن حيواني را داغ كرده قطره

  . نشانند  سپس در آب ولرم ميكشند ـ ويكس بر آلت بيمار مي
  . دهند هايي كه كنار ساحل فراوان است، صبح زود آورده روي آلت كودك قرار مي ـ جلبك
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 ـ      براي رفع درد كليه گياه موسوم به خلفه را با ساقه و ريشه             ناراحتي كليه   را بـه بيمـار      شاش جوشـانده، آب
  . خورانند مي

 
شود كه كودك پسر يا دختر از بوي غـذايي در ناحيـه               يجاد مي  اين بيماري در صورتي ا     افتادن باد در بدن   

  . رود نامند مي مي) bâdxor(خور  سينه و آلت تناسلي دچار ورم شوند براي درمان نزد فردي كه باد
دهد سپس در روز جمعه بز و بيمـار را بـه              وي بعد از معاينه دستور خريد يك بز صحيح و سالم را مي            

 عدد ميخ كـه در آتـش داغ         2ابتدا محل ورم را با استفاده از        . صداي دريا را بشنود   برند تا     خارج از شهر مي   
 و براي پـسرها پـشت كمـر، سـپس بـز را كـه قـبلاً                   گذارد براي دخترها روي سينه       داغ مي  2شده است،   

كشند تا بيمار در آن تب و عرق كند، منتهـي چـون پوسـت                 اند، پوستش را درآورده، در تن بيمار مي         كشته
كند، از ايـن روش بـراي درمـان           شود، مدام يك نفر پوست را از بدن جدا مي           ي بدن كشيده و تنگ مي     رو

  . كنند هاي شديد كه همراه با درد استخوان هم استفاده مي سرماخوردگي
ها و مفاصل احساس درد كننـد معتقدنـد بـاد در              در صورتي كه بدون احساس تب و ناخوشي در اندام         

 روز 3سبز ـ خرما ـ دستبندي بافته در مچ دست راست به مدت    ي اين منظور با پيشبرا. بدن افتاده است
  . بندند تا باد خارج شود مي

  

  ها ها و جراحت زخم

هاي چركين كه در اطراف مفاصل زانـو          شناخته شده است، و عبارت است از دانه       ) šâjo( به نام شاجو     دمل
  . شود ايجاد مي

بندند، سپس داخـل خرمـا و روي زخـم            شده مي   خم را با خرماي كوبيده    براي درمان ابتدا دور تا دور ز      
 روز با دسـتمال     3ليمو ريخته به مدت       ريزند، روي آن نيز چند قطره آب        مقداري نمك سابيده و آويشن مي     

بندند، بعد از سه روز خرما را برداشته، با چوب خرما، كه كـاملاً تيـز شـده اسـت، روي دانـه را سـوراخ             مي
  .  تا چرك خارج شودكنند، مي

مالند و روي     نديده مي   صبر زرد را جوشانه تا كاملاً رقيق و مثل ضماد نرم شود، سپس روي پارچه آب               
مالند   شود، با موم عسل مي      خود خارج مي     روز، وقتي زخم سرباز كرد، چرك خودبه       3گذارند، بعد از      زخم مي 

  . تا سطح پوست هموار شود
  شود شناخته شده و معتقدند اگر روي گربه آب بپاشند دانه ايجاد مي) narag( اين بيماري بنام نرگ زگيل

  . گذارند تا ذوب بكند ـ براي درمان پياز را سرخ كرده و داغ داغ روي زگيل مي
 

كه در آب ) konâr(سپس با سابيده كنُار    . سابند، تا خون بيايد      موضع زخم كچلي را با سنگ زاج مي        كچلي
. بندنـد   مرغ محلي را به مدت يك روز روي زخم مـي            شويند و يك عدد زردة تخم        مي اند موها را    حل كرده 

  . دهند وشو با زاج و كنُار را ادامه مي اگر زخم از بين نرفته باشد مجدداً شست
 

شده و روغن حيواني ضماد درست كرده روي محل فرو رفـتن شـيء      با خرماي له   فرو رفتن جسم خارجي   
  . شود ردا خارج ميبندند تا صبح ف شب مي يك
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شود   ـ در روستاي ديرستان اگر خار در دست فردي فرو رفته باشد نزد فردي كه اصطلاحاً صياد ناميده مي                  
دهد، موضع درد را بـا عـرق آويـشن و نمـك      وي با خواندن دعا، براي مدتي درد را تسكين مي. رود  مي
  . شود خود خارج مي شويند، تيغ خودبه مي

) xargosa(ي در گلو فردي فرو رفته باشد نـزد فـردي كـه اصـطلاحاً خارگـشا                  همچنين اگر خار ماه   
 وي با گرداندان يك تيغ ماهي روي گلوي بيمـار، و خوانـدن دعـاي مخـصوص، بـراي                    .برند  نامند مي   مي

  . شود دهد، بعد از پايان چهل روز تيغ ماهي از گلو خارج مي چهل روز بيمار را تسكين مي
شده اقدام به خارج كـردن خـار          مالند، سپس با سوزن داغ      ء، روغن نباتي مي   ـ در موضع فرو رفتن شي     

 . كنند مي
 

  عقرب گزيدگي
  . گذارند  ـ ماهي سوراخ را گرماگرم روي زخم مي

  . بندند گزيدگي مي ـ در صورت امكان عقرب را كشته روي عقرب
بندند، سپس يك تيـغ را داغ         يـ در صورتي كه فردي را عقرب بگزد ابتدا بالاي زخم را با بندي محكم م               

  . شود ، زهر خارج ميريزند ميزنند مقداري نمك روي بريدگي  كرده روي موضع گزيدگي را تيغ مي
  . خورانند ليمو و در صورت امكان شير يا ماست مي ـ به بيمار آب

  . مالند گزيدگي مي ـ صبر زرد را جوشانده روي عقرب
  . ندريز ـ چاي را داغ روي عقرب گزيدگي مي

 
اين فرد در واقع ملا است و قـدرت او در مهـار و              . درون  مي) damgir(گير    دمنزد   براي درمان    مارگزيدگي

  . درمان مار تا زماني است كه مار و عقب را نكشد
و او با خواندن دعايي مخصوص بـر گـل و خـاك             . برند  وقتي فردي را مار بگزد او را نزد اين فرد مي          

 روز از خوردن    3 تا زهر خارج شود، و فردي را كه مار گزيده            بمالدع زهر مار    آن را روي موض   خيس كردن   
كند، به همراه فردي كه به نزدش آورده بـدون   دهد و توصيه مي مرغ، گوشت، خيار و ماهي پرهيز مي        تخم

گزيـده را     رو در قرنطينه باشد، در صورتي كه فرد ديگري مـار           3اينكه شخص ديگري صورت وي را بيند        
  . شود  هلاك ميبيند

 بنـابر   .انـد   تـر    و افعي از همـه خطرنـاك       ،از مارهاي سمي اين منطقه مارهاي كور، كبري، شير، اژدها         
اي شود، قسمتي از موي كسي كه اولين بار او را ديـده بـسوزانند مـار كـور                     اعتقادات هرگاه مار وارد خانه    

  . شود مي
 انگشت شست پايش    2بلافاصله بعد از ديدن مار      اي    اي وارد شود، زن حامله      همچنين اگر مار در خانه    

  . خورد را روي هم بگذارد، مار جادو شده و از جايش تكان نمي
  . خورانند، تا زهر را از بين ببرند گزيده شير مي ـ به فرد مار

  . دهند تا زهر را بكشد ـ مرغي را كشته روي نيش مار قرار مي
 . كشند ه با دهان زهر را ميزد را تيغ پذير بود روي زخم مار ـ در صورتي كه امكان
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كنند،   مي) hajama(شده هنگامي كه درد بدون علت در بدن احساس شود حجم               در نقاط بررسي   حجامت
  . دانند بهترين فصل حجامت را تابستان مي. شود اين كار توسط زنان كولي و دوره گرد انجام مي

كشد به نحـوي   ر پشت كمر مقداري پوست را مي   براي حجامت كردن، ابتدا با استفاده از شاخ گاو د         
زننـد،    كه كاملاً پوست كشيده شود، سپس شاخ گاو را برداشته با استفاده از تيغ، سطح پوسته را تيغ مي                  

كه خـون سـرخ بـشود يعنـي           هاي سياه رنگ نشانة بيماري است همين        شود، خون   آنقدر خون خارج مي   
  . ريزند تا خونريزي قطع شود م بر سطح پوست ميبيماري خارج شده سپس مقداري دواي مركوكرو

 
   درمان نازايي

هاي كوچكي كه در سـابق در آن          براي اين منظور از كوزه     :كوزه انداختن ) diγandâxtan(ـ ديق انداختن    
كنند، سـپس يـك    كردند، ابتدا داخل فضاي كوزه را با خرماي له شده اندود مي        زدند استفاده مي    ماست مي 

كـشند، وقتـي پنبـه آتـش گرفـت       ريزنـد و كبريـت مـي     خرما كشيده سپس مقداري نفت مي      لايه پنبه بر  
 مرتبه اين كـار     3خود بيفتد، معمولاً به مدت        دهند، تا موقعي كه كوزه خودبه       بلافاصله بر ناف زن قرار مي     

  . دهند را انجام مي
 و معتقدند كـه زن نـازا دهانـه          دهند،  ـ سنگ زاج را خرد كرده به اندازه دانه عدس در دهانه رحم قرار مي              

  . كند رحمش را چربي گرفته است و سنگ زاج چربي را ذوب مي
 آب اسـپند را در تنظـيم عـادات ماهيانـه نيـز مفيـد        نوشند، خـوردن  ـ اسپند را جوشانده، آب حاصل را مي       

  . دانند مي
، يك هفته يا بيشتر به زن       ـ از ساييده كلپوره، فلفل سياه، و زنجبيل، كه در روغن حيواني پخته شده است              

كنند و يـا      شود كه مدام جنين خود را سقط مي         خورانند، مخصوصاً اين دارو براي زناني تجويز مي         نازا مي 
  . آوردند فرزند مرده به دنيا مي

، قـرص كمـر     )qâzy(قـازي   ) gahmerg(ـ براي درمان خونريزي زنان و كمـردرد از جوشـانده گمـرك              
  . شود اش قطع مي خورانند، فوراً خونريزي كرده به زن بيمار مي دم

خـوان رفتـه وي       برند، معمولاً نزد شيخ و قـرآن        ـ در مواردي كه اين داروها تأثير نداشت به ادعيه پناه مي           
  . نويسد تا از گردنش بياويزد برايش دعاي كمر و هيكل مي

نـذر  ) ص(محمـد   مگاه درويـش  اي نزديك رمكان، بـه نـام قـد          ـ در روستاي گياهدان زنان نازا به امامزاده       
ها و حتي موي سر و بركه را باز كـرده از حفـره ميـان                  كنند و وقتي آنجا رفتند تمامي بندها و دگمه          مي

شوند و معتقدند كه اگر با صدق دل اين كار را انجـام دهنـد،                  بار رد مي   4تهي كه در آن امامزاده است،       
  . شوند دار مي حتماً بچه

  
  بندي شكسته

شده براي درمان كوفتگي بدن مقداري زردچوبه را در آب گـرم جوشـانده، بعـد از                   نقاط بررسي  در   كوفتگي
  . دهند ولرم شدن نقاط دردناك را با آن ماساژ مي

  . اندازند  عضو در رفته را با مقداري آب ولرم ماساژ داده سپس قسمت در رفته را جا ميدررفتگي
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تادن دست به پايين باشد، يك گلوله كاموايي زير بغل فرد            اگر دررفتگي به صورت اف     دررفتگي بازو و كتف   
ها به طـرف سـينه عـضو          بيمار قرار داده، بعد از اينكه با دست و آبگرم ماساژ داده شد، با فشار دادن دست                

و اگر دررفتگي كتف طوري باشد كه عضو دررفته به سمت بالا رفته باشد، با ماساژ دادن                 . شود  جا مي   جابه
  . كند جا مي آرامي فشار آورده و عضو را جابه  بالا بهموضع از قسمت

 
شـود، بعـد از ماسـاژ بـا آب گـرم،              جا مي   ها جابه   در اين صورت استخوان    هاي سطح پا    دررفتگي استخوان 

بند پاهاي خود را بر سطح پاي بيمار گذاشته در حالي كه در كف پاي بيمار گلولـه كـاموايي قـرار                        شكسته
  . جا شوند ها جابه آورد تا استخوان يآرامي فشار م به دارد

 
اي به اندازه كشكك زانو، عضو دررفته را ماساژ داده با فشار دست،      با قرار دادن گلوله    دررفتگي مفصل زانو  

  . كند سطح زانو را كه تا شده است صاف مي
اصـره،  هاي ذكر شده دررفتگي گردن، چانه، آرنج، مچ دست، بند انگشتان، لگـن خ               علاوه بر دررفتگي  

  . پذير است زانو و غيره نيز با همين روش ماساژ با آب گرم امكان
 

شـده دارد، بايـستي قبـل از ده روز بـه              شده معتقدند بيماري كه عضو شكـسته         در نقاط بررسي   شكستگي
بند مراجعه كند، در غير اين صورت شكستگي پيه و گوشت درآورده و استخوان بـه                  طبيب و استاد شكسته   

همچنين در صورتي كه عضو شكستگي همراه با خونريزي باشد، ابتدا زخـم             . خورد  وش مي همان حالت ج  
  . كنند بندي مراجعه مي را پانسمان كرده بعد از رفع خونريزي براي شكسته

خورد و طول مـدت درمـان افـراد مـسن      هاي بيماران جوان زودتر از افراد مسن جوش مي          ـ استخوان 
بند روستاي گياهدان است كه خـود، عمـو،            مصاحبه با استاد شكسته    مطالب ذكر شده حاصل   . بيشتر است 

بنـدي     شكـسته  بـه هاي مديدي اسـت كـه در روسـتاي گياهـدان              برادرزادگان و پدر، پدر بزرگ وي مدت      
هـاي مينـاب و       اند، و علاوه بر درمان بيماران جزيره قشم، كشورهاي دوبي، ابوظبي، و شهرسـتان               مشغول

  . مندند ها بهره  بلوچستان نيز از فيض وجود آنبندرعباس، شيراز، جاسك،
هـايي كـه در صـحراهاي     بند شيره گياهي به نام انزورت است، ايـن شـيره از درختچـه              دواي استاد شكسته  

  . آيد مرغ و زردچوبه به دست مي بندرعباس و جزيره خمير وجود دارد با كوبيدن در هاون و مخلوط كردن با تخم
 كه وقتي بيمار به استاد مراجعه كرد، وي ابتدا عضو را معاينه كـرده نحـوه                  شيوه است   روش كار بدين  

ها را بـه راسـت        فهمد، با آب ولرم، عضو شكسته را ماساژ داده، استخوان           شكستن و تعداد شكستگي را مي     
  . سپس با ياري فردي ديگر كه استخوان را كشيده نگه داشته است. اندازد كند و جا مي مي

پوشاند، سپس اطراف باند مقداري مقـوا كـه بـه صـورت               چه كشيده، روي عضو را مي     مرهم را در پار   
آويـزد، در گذشـته بـه جـاي           مي) اگر دست باشد  (و با دستمالي در گردن بيمار       . دهد  قوطي ساخته قرار مي   
درمـان،  و بعد از پايان دوره      ) البته امروزه نيز موارد مصرف دارد     (شد،    خرما استفاده مي    مقوا از تعدادي پيش   

كنـد كـه      كند و به بيمـار توصـيه مـي          پس عضو را رها مي    سگرداند    هاي استاد را به وي باز مي        بيمار چوب 
  .  روز استراحت كند تا عضو شكسته جوش بخورد4 يا 3مدت 
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  پردازند اشخاصي كه به امور مختلف طب سنتي مي

 درمان يرقان، و    ، و دماغ كودكان   محلي كه امور مربوط به زايمان، ختنه دختران، سوراخ كردن گوش           دايه
  . گيرد امور مربوط به نازايي را به عهده مي

  . پردازد  فردي است كه با ادعيه و دعا به در آوردن تيغ از گلوي بيماران ميخاركش
  . كند  فردي است كه اجسام فرورفته در پوست را با ادعيه خارج ميصياد

  . كنند  وي مراجعه ميبهگزيدگي  يا مارگير كسي است كه براي درمان ماردمگير
  . پردازد  به ختنه اطفال پسر ميختنه استاد
  . كند  فعاليت ميدررفتگيبندي و   در شكستهبند شكسته استاد
  . پردازد به طبابت مي) باد(مامازار براي درمان بيماري روحي ـ جسمي  / بابازار

  . كند  براي درمان ترس، با ادعيه و دعا بيماران را درمان ميملا
  . فروشد ميجات و گياهان دارويي   كه ادويهعطار

  




